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در آثار سـینمای ایران تـا این انـدازه بی مایه 
و بـدون کمتریـن شـخصیت پردازی اسـت؟ 
گویـی در آثـار سـینمایی، دشـمن، جـزو 
تزئینات صحنه اسـت کـه خیلـی  زود با چند  
تکبیر و مقـداری گلوله تسـلیم می شـود و از 
بین مـی رود. آیـا ایـن نـگاه باعث زیر سـؤال 
دلیری هـای  و  فتخارآفرینی هـا  ا بـردن 
رزمنـدگان ایرانـی نمی شـد و نمی شـود؟ در کنـار 
فیلم هـای اولیـه دفـاع مقـدس، بعـد از انقـلاب ایـن 
رویـه در فیلم هـای ضدطاغوتـی و آثـاری کـه 
شـکنجه های حکومـت قبلـی را نشـان مـی داد آغـاز 
شـد. روزهایی که همه نگـران تعطیلی سـینما بودند 
و احتمـالا می تـوان حـدس زد کـه چـرا به طـور 
مشـخص دشـمن در آن آثار تا این حد خپـل و کودن 
تصویـر شـده بـود. البتـه نمی تـوان همـه آثـار گونه  
سـینمای دفـاع مقـدس را در ایـن دسـته جـا داد. 
نمونه مثـال فیلـم «سـجاده آتش» اسـت کـه تا حد 
زیادی توانسـته هـم دشـمن را زبر و زرنـگ و باهوش 
نشـان دهد و هم طـرف ایرانـی را. امـا قبـل از آن در 
فیلم هـای قبـل از جنگ و حتـی بعد از آن کـه روایت 
حکومـت پهلـوی و سـاواک و مأمورانـش هـم بـا این 
نـگاه تصویـر می شـد ریخـت و قیافـه و حتـی شـیوه 
بیـان و رفتـار آن ها کامـلا اغراق شـده و تصنعـی بود. 
امـا بـه پرسـش ابتدایـی برگردیـم. چـرا دشـمن در 
فیلم هـای دفـاع مقـدس این قـدر خپـل و مَشـنگ 
اسـت؟ چرا خبـری از تکنیک هـای نظامـی و چریکی 
و عملیات های شناسـایی باورپذیر و منطقی نیسـت؟ 
یک سـوی جنـگ جوان هایـی بـا سن وسـال  کـم، بـا 
تمـام وجـود و خلـوص نیـت، بـرای دفـاع از میهـن 
می جنگنـد و به شـهادت می رسـند ولی دشمنشـان 
بـا وجـود تمـام امکانـات و ابـزار و ادوات خیلـی زود 

گـول می خـورد و بـه هلاکـت می رسـد؟ در هفتـه 
دفـاع مقـدس کـه بـاز هـم تلویزیـون در نهایـت 
خلاقیـت کنداکتـور هرسـاله خـود را از تـوی پوشـه 
کهنـه اش بیـرون کشـیده و فیلم هـای دفـاع مقدس 
دهه هـای شـصت و هفتـاد را برای بـار هـزارم پخش 
می کـرد ایـن پرسـش پررنگ تـر شـده اسـت. اینکـه 
بعثی هـا بـا سـیبل های کَت وکلفـت و بـا شـکم های 
ورآمـده و چشـم های ورقلنبیـده یک مشـت دیوانه و 
پاپتی انـد کـه یک هو سـر از خـط مقـدم در آورده اند 
و به راحتـی در تیـررس گلوله هـای سـربازان ایرانـی 
قـرار می گیرنـد. فیلم هـای اولیـه دفـاع مقـدس بـا 
نمایـش چنیـن دشـمنی این طـور القـا می کننـد که 
پیروزی هـای رزمنـدگان ایرانی خیلی هم کار شـاقی 

نبوده و ناچیز جلوه داد می شود.
 متأسـفانه اغلـب فیلم نامه نویسـان و کارگردانـان 
سـینمای ایران در آن برهـه به خاطر جـذب مخاطب 
در سـاخت فیلم هـای جنگـی بـه ایـن نکتـه توجـه 
نکرده انـد و عراقی هـا را بـه شـکل افـراد کـودن و 
دسـت وپا چلفتـی نشـان داده انـد کـه بـا یـک تکبیر 
رزمنـدگان دست هایشـان را بـالا می برنـد و تسـلیم 
می شـوند. انگارنه انگار کـه هر دو طیـف آموزش های 
نظامـی دیده انـد و خودشـان را برای روزهای سـخت 
نـد. دشـمن مـا در جنـگ هوشـیار  آمـاده کرده ا
بـود. سـاختار نظامـی قـوی داشـت. از نظـر امکانات 

قدرتمنـد بـود. 
پشـتیبانان بین المللـی بسـیاری در سراسـر دنیـا 
داشـت و علت اهمیـت کار رزمندگان ایرانـی این بود 
که بـر چنین دشـمن قـوی و مجهـزی پیروز شـدند. 
مدیوم سـینما با همه خاطـرات و اسـتثنائات مکتوب 
و غیرمکتـوب یـک تفـاوت اساسـی دارد. اینکـه آنجا 
بایـد در وهله اول قصـه ای باورپذیر ایجـاد کنیم تا در 
قـدم بعـدی تماشـاگر بـا رشـادت ها و پیروزی هـای 
جنـگ بـدون ذره ای اغـراق و غلـّو همذات پنـداری 
کـم حماسـه  و  قصـه  هشت سـاله  دفـاع  کنـد. 

 ندارد.
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ـــــــــــــنقد و بررسی «شهدفروش» در مشهد برگزار شد ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
مراسم نقد و بررسی کتاب «شهدفروش» با حضور علیرضا مهرداد 
نویسنده مشهدی حوزه دفاع مقدس در محل کتابخانه مرکزی 
امام خمینی(ره) برگزار شد. مهرداد، گفت: این کتاب روایتی بر 
اساس زندگی تخریبچی شهید سعدا... شــهدفروش است و به 
بررسی خاطرات و دلاوری های این شهید که در بین هم رزمانش 

به جلال صلواتی شهرت داشت، می پردازد.
به گفته او این اثر قصه و افسانه و داستان نیست، مخاطب در این 
کتاب با حقیقتی روبه رو می شــود که نمی توان نامش را معجزه 

گذاشت.
 مرتضی آجیل چی کارشناس رسانه و کتاب درباره این اثر توضیح 
داد: «شهد فروش» نثری خاص دارد و فضای داستان بسیار زیبا 
بیان شده اســت. همچنین وجود صفحات خالی انتهای کتاب 
کاری بســیار جالب بود، به این معنا که حالا نوبت ماســت تا در 

تکمیل آن بکوشیم.
موسی حاجی زاده دیگر کارشناس جلسه نیز از کتاب مهرداد به 
عنوان یک اثر ارزشــمند یاد کرد و گفت: بسیار خوب است که از 

چنین آثار ارزشی فیلم و مستنداتی تهیه شود .
حسینعلی یوســفعلی زاده، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان رضوی نیز تأکید کرد: زمان جنگ جوانان 
وارد عمل شدند و از جان خود گذشتند و حماسه آفریدند و اکنون 
نوبت جوانان امروز اســت که برای حفظ و حراست از آثار دفاع 

مقدس وارد عمل شوند.

ـــــــــــــمیزبانی توس از نمایشگاه «خط ابریشم» ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد از برگزاری نمایشگاه مجازی خوش نویسی «خط ابریشم» 
در آرامگاه حکیم ابوالقاســم فردوســی خبر داد. آیدا مهربان با 
بیان اینکه شــهرداری مشــهد برای تحقق اهداف مهمی چون 
شهر هوشمند و انســان مدار و شهری در مســیر توسعه پایدار، 
برنامه های متنوعی را ترتیب داده و اجرا می کند، گفت: در سال 
۹۷ تفاهم نامه ای بین شهرداری مشهد و کمیسیون ملی یونسکو 
منعقد شد تا در توسعه دیپلماسی شــهری، ارتقای موضوعات 
اجتماعی، فرهنگی و آموزشــی و ایجاد صلح و همزیســتی در 
زندگی شــهری بتوانیم گام های مؤثری برداریم. از این رو مقرر 
شد نمایشگاه هنر خوش نویســی «خط ابریشم» با ارائه آثاری از 
«بهمن پناهی» از ایران و «نورالدین می گوانگ جیانگ» از کشور 

چین در مشهد برگزار شود.
مهربان با اشاره به اینکه مشهد در میانه جاده ابریشم قرارگرفته و 
پل ارتباطی شرق و غرب بوده است، بیان کرد: این جاده علاوه بر 
مسیری تجاری، کانال ارتباطی انتقال دانش و فرهنگ و هنر بوده 
و کاروان های متعدد شعر و ادب از این مسیر بسیار گذر داشته اند. 
همچنین از دیگر ســو به دلیل وجود بارگاه بااهمیت و متبرک و 
معنوی امام رضا (ع)، این شهر از دیرباز جایگاه پراهمیت فرهنگ 
و اخلاق و ادب بوده و این دلایل ما را بر آن داشت تا به فراخور این 

سابقه از چنین رویدادی میزبانی کنیم.
سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهرداری همچنین یادآور شــد: با رجوع به بارگاه منور امام 
رضــا(ع) درمی یابید که تمــام دیواره هــا و صحن های حرم 
متبرک ایشان مزین به هنر خوش نویسی و کتیبه های زیبای 
خلق شده از سوی هنرمندان خوشــنام و بزرگ آوازه این دیار 
است. همچنین مشهد در طول تاریخ بلند خود از فردوسی تا 
اخوان ثالث، شهر شعر و ادبیات و فرهنگ بوده است. به همین 
مناسبت تصمیم بر آن شد این رویداد فرخنده در تالار زیرین 

آرامگاه فردوسی برگزار شود.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که فرصت برگزاری نمایشگاه های 
مشابه از پس این نمایشگاه در مشــهد مقدور شود، به  ویژه که تا 
پیش از مسئله کرونا مقرر شــده بود مشهد، میزبان نمایشگاهی 
با حضور ۲۳ کشور مجاور جاده ابریشم باشد تا از این طریق این 
کلان شهر معتبر اســلامی به عنوان پایتخت هنر خوش نویسی و 

کتابت جاده ابریشم معرفی شود.
نگارخانــه  در  مهــر   ۸ از  بریشــم  ا خــط  نمایشــگاه   
مجــازی کمیســیون ملــی یونســکو - ایــران بــه آدرس
 www.gallery.irunesco.org  آغاز شــده  است. در این 
نمایشگاه، ۲۰ اثر از استاد پناهی و ۲۰ اثر از نورالدین می گوانگ  
جیانگ، در قالب خط و خط نقاشی به نمایش درآمده  که محتوای 

بیشتر آن ها موضوعات دینی و قرآنی است.

ـــــــــــــاهمیت ترویج  دفاع مقدس در فضای مجازی ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراســان رضوی در بازدید از 
نمایشگاه استانی دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومت، فضای 
مجازی را بهترین فرصت بــرای ترویج فرهنــگ دفاع مقدس 
معرفی کرد. به گفته جعفر مروارید این نمایشگاه، مجموعه ای از 
فعالیت هایی اســت که در فضای اجتماعی، فرهنگی، انجام و به 

نمایش گذاشته شده   است.
او همچنین با تاکید براینکه اســتفاده بیشتر از فضاهای مجازی 
یکی از نکاتی اســت که ســال های آینده می توانــد این رویداد 
را تکمیل کند گفــت: حضور قوی تر فضای مجــازی و ارتباط با 
شــبکه های اجتماعی می تواند بیش از پیش، در ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت در جامعه مثمرثمر باشد.

ـــــــــــــآغاز اکران آنلاین «بی حسی موضعی» ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
 «بی حســی موضعی» به کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام 
و تهیه کنندگی حبیب رضایی از  امــروز ۱۰ مهر اکران خود را در 

سامانه های اینترنتی نماوا و فیلیمو آغاز می کند.
این فیلم که محصول سال ۱۳۹۷ است از ۱۹ شهریور در سینماهای 
فعال سراسر کشــور اکران شــد و در این مدت براساس اطلاعات 
منتشر شده در ســایت ســمفا با جذب ۱۴هزار و ۶۴۴ مخاطب 
توانســت به فروش ۱۷۸ میلیون تومان دســت پیدا کند. حبیب 
رضایی، باران کوثری، پارســا پیروزفر، حســن معجونی و سهیل 

مستجابیان از بازیگران «بی حسی موضعی» هستند.

ـــــــــــــفیلمی در ژانر وحشت  در گروه هنر و تجربه ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
فیلم «نهُ» به کارگردانی شــاهین رشــیدی که در ژانر وحشــت 
ساخته شده است به زودی در «هنر و تجربه» اکران می شود. این 
فیلم تا به حال منتخب بیست جشنواره بین المللی شده و به گفته 
کارگردانش اثری مستقل است. داســتان این فیلم درباره عکاس 
جوانی است که سالانه هشت جوان را انتخاب کرده و به منطقه ای 
دورافتاده می برد، شخصیت های قصه اما از سرنوشت هولناکی که 

انتظارشان را می کشد، بی خبرند.

تئاتر
 بدون 
مخاطب 
هیچ است

فریده سپاه منصور، هنرپیشه 
زاده  تلویزیون،  و  سینما 
١۵فروردین ١٣٢۶ در تهران 
است. او کارش را از تئاترهای 
دانشجویی و فعالیت حرفه ای اش را از سال 

۱۳۴۹ در تئاتر آغاز کرده است. 
با  گفت وگویی  در  تازگی  به  سپاه منصور 
خبرگزاری میزان درباره آینده تئاتر گفته 
است: تئاتر بدون مخاطب هیچ چیز نیست و 
به همین دلیل تا پایان بیماری کرونا امیدی به 
بهبود وضع تئاتر ندارم. بازیگر فیلم «میهمان 
مامان» از سال ۱۳۶۱ به سینما و تلویزیون 

روی آورده است او که در فیلم هایی همچون 
«کتاب قانون» و «مارمولک» نیز به ایفای نقش 
پرداخته است، از وضعیت دستمزدِ بازیگران 

تئاتر ابراز نارضایتی کرده و گفته: این 
موضوع به بیماری کرونا ربطی ندارد، 
بازیگران تئاتر هیچ وقت دستمزد بالایی 
نداشته اند که حالا با بیماری کرونا، آن 

دستمزد به خطر افتاده باشد.
 سپاه منصور، همسر هوشنگ 

توکلی از بازیگران تئاتر و 
اینکه  بیان  با  سینما، 

وضع تئاتر پیش از 

کرونا هم بسیار بد بود، گفته است: بازیگران 
تئاتر هیچ گاه چشمداشتی به دستمزد خود 
ندارند، اما این انفعال و کار نکردن به 
واسطه بیماری کرونا باعث شده تا هم 
از لحاظ مالی و هم از لحاظ روحی 

تحت فشار قرار بگیرند.
پربیننده  سریال  بازیگرِ   
«دردسر های عظیم» با اشاره 
به زمان طولانی تولید 
یک تئاتر می گوید: 
تصویری  آثار  در 
بازیگر مدت زمان 

مشخصی از روز را جلوی دوربین می رود، اما 
در تئاتر همه روزه باید تمرین کرد، حداقل یک 
ماه روی صحنه رفت و انرژی چندین برابری 
نسبت به سینما یا تلویزیون خرج کرد، اما در 
انتها دستمزدش کفاف معاش یک ماه را هم 

نمی دهد.
 از سویی دیگر، موجودیت تئاتر به مخاطب 
خود وابسته است، متأسفانه این روز ها تئاتر، 
آنچنان مخاطبی هم ندارد، بسیاری از بازیگران 
سختی و خطر کرونا را به جان می خرند و تمرین 
می کنند، اما در نهایت با صحنه خالی روبه رو 

می شوند.

 کاش می توانستم بچه هایم را ببوسم
به گفته نویسنده کتاب بابارجب، دفاع مقدس 
یران، هشت سال  به اعتقاد بسیاری از مردم ا
و برای برخی فقط یک هفته است. ولی برای 
بتدای  ز سال ا کسانی مثل شهید بابارجب، ا
جنگ شروع شد و تا آخرین لحظات عمرشان 
این  نواده  برای خا دامه پیدا کرد. هرچند  ا
شهید که هنوز هم اثر زخم های آن سال ها بر 
روحشان به جا مانده، هرگز تمام نخواهد شد. 
چنانچه فرزندان بابارجب که در ابتدای جراحت 
پدرشان خردسال بودند، از دیدن پدر وحشت 

داشته اند.
 رجب پور، نویسنده کتاب، در توصیفی از این 
موضوع نقل کرده است: «موهای الهه بلند شده 
بود و مدام توی صورتش می ریخت. هر چند 
کلمه ای که حرف می زد، صورتش را تکان می 

داد تا موهایش کنار بروند. از این کارش خوشم 
می آمد. بی اختیار توی بغل گرفتمش و صورتش 
را بوسیدم. سرم را که بالا گرفتم، رجب پرده 
تور را کنار زده بود و با گریه نگاهمان می کرد. 
یاد حرف چند ماه پیشش افتادم که می گفت: 
دلم می خواهد یه شب خواب ببینم، لب و دهنم 
سالمه و دارم بچه هام را می بوسم. حواسم نبود 
با بوسیدن الهه چه حسرتی را در دل رجب زنده 
کردم. تا به خودم آمدم بچه ها رجب را دیده 
بودند و صدای جیغ و گریه هایشان در حیاط 

پیچیده بود.»
 همان مردی بود که دلم می خواست

کتاب بابارجب ۲۵فصل با عنوان های مختلف 
م به  عزا همچون «دیگر صورتی نمانده»، «ا
آلمان», «صورت جدید»، «چه زود پیر شدم»، 
«بابام ترس نداره»، «قاب تلویزیون» و ... دارد. 
اما فصل اول، ماجرای خواستگاری بابا رجب از 
همسرش در سال ۱۳۵۷ است. نویسنده کتاب 
در این بخش از قول طوبی زرندی روایت کرده 
که زیبایی ظاهر شهید محمدزاده برای او اهمیت 
داشته است. رجب پور به نقل از طوبی زرندی 
می گوید: «شوهرم مرد نجیب و مهربانی بود، 
به قول مادرم مظلومیت خاصی داشت. هیچ 
وقت ندیده بودم مستقیم توی صورت زنی نگاه 
کند. با ظاهر جذابش، همان مردی بود که دلم 
می خواست و مهرش به دلم نشسته بود.» اما 
طوبی مهر مردی به دلش می نشیند که ۵سال 
بعد از ازدواج، راهی جبهه می شود و در سال 
۱۳۶۶ در منطقه هور عراق، بر اثر اصابت خمپاره، 
زخمی می شود، صورتش را از دست می دهد و 
تا ۲۹سال خانه نشین می شود. نویسنده کتاب 

بابارجب می گوید:« خانم زرندی در بین گفت وگو 
از خاطرات تلخ و ناراحت کننده ای درباره برخورد 
برخی مردم ناآگاه صحبت کرد که به دلیل 
ملاحظات اجتماعی با چاپ آن ها موافقت نکرد. 
البته موارد بسیار زیاد بود و انگار بخش زیادی 
از داستان زندگی آن ها، به همین نگاه مردم گره 
می خورد. در کتاب آمده که بابارجب به همراه 
همسرش از حرم به خانه برمی گشتند که خانمی 
فرزند کوچکش را که اذیت می کرده و بی قراری، 
از بابارجب می ترساند. اما جالب اینجاست که 
بابارجب آن خانم را به صبر و آرامش در برابر 
ینکه بابارجب و  فرزندش دعوت می کند. یا ا
پسرش در سفری به تهران برای درمان، ناهار 
صاحب  متاسفانه  ما  ا می روند  نی  رستورا به 
رستوران به دلیل ظاهر بابارجب، بیرونشان 

می کند.»
 تو هزار بار مجروح می شوی

با  بابارجب  ما آخرین فصل کتاب  ا
عنوان «باز هم زندگی می کنم»، روایت 
دومین سالگرد شهادت بابارجب در 
حرم مطهر رضوی سال ۱۳۹۷ است. 
در این بخش، دیالوگ هایی ساده اما 
تاثیرگذار بین همسر بابارجب و دختر 
جوان و ناشناسی که در مراسم سالگرد 
شرکت کرده، برقرار می شود و همین گفت وگو، 
پایانی شایسته بر زندگی همسر شهیدی است که 
اشک ریخت، زندگی کرد و صبر کرد. رجب پور 
در توضیح این فصل می گوید: «مراسم دومین 
سالگرد شهادت بابارجب، در بهشت ثامن الائمه 
حرم امام رضا(ع) برگزار شد. دختری هفده یا 
هجده ساله ای تا لحظه آخر مراسم حضور داشت 
و دائم خانم زرندی را نگاه می کرد تا اینکه با 

یکدیگر وارد گفت وگو شدند.»
دختر خواستگاری دارد که پسرعمویش است 
و از مدافعان حرم و به همدیگر علاقه بسیاری 
دارند. اما دختر جوان می ترسد با این ازادواج، 
سرنوشتی شبیه همسر بابارجب پیدا کند و برای 
دلگرم شدن خودش دوست داشت با خانم زرندی 
صحبت کند. همسر بابارجب به او می گوید: 
«مگه کسی مجبورت کرده؟ با یکی دیگه از 
خواستگارات ازدواج کن که نخواد بره جنگ» اما 
دختر از علاقه شدیدش می گوید. خانم زرندی که 
تمام آن سال های دشوار زندگی  گذشته از پیش 
چشمش رژه می رود، راه می افتد که برود. اما 
دختر با گریه، رهایش نمی کند. همسر بابا رجب 
هم به او می گوید: «زندگی به هیچ زنی تضمین 
نداده که تا آخر عمر همسرش کنارش باشه. هر 
حادثه ای ممکنه اتفاق بیفته. اگه می ترسی بره 
جنگ و صورتشو از دست بده، باید بگم اون یه بار 
مجروح شده ولی تو هزار بار مجروح می شی. دختر 
می فهمی اگه یه شبه موهات سفید بشه، یعنی 
چی؟ ... ولی اگه یه بار دیگه به جوونی ام برگردم 
و رجب مجروح بشه، بازم باهاش زندگی می کنم. 
چون دوستش داشتم و راهی که رفته بود رو قبول 

داشتم.»

ا تلکه کنند. همین  فسارگسیخته فیلم ر شرور و ا
تصویری که «زن ها فرشته اند ۲» از مردان هوسران و 
بی قید در برابر زنان دروغ گو و حقه باز ارائه می دهد، 
پذیر است و یک توهین بزرگ به  نا ور مخرب و با
ین  ما ا مخاطب و جامعه محسوب می شود. بدتر ا
است که بار یک ژست مبتذل فمینیستی هم بر 

نه  دوش فیلم سنگینی می کند و طرفداری لجوجا
ز زنان دغلکاری که برای رسیدن به پول دست  ا
بایی، دروغ گویی و  ز آدم ر عم ا ا یتی ( به هر جنا
دیگری غمناک  حکایت  خود  می زنند،  جعل) 

 است.
در زمینه اجرا، به نظر می رسد که کارگردان «زن ها 
فرشته اند ۲» از بازیگرانش خواسته تا هر کاری که 
رند و  بلد هستند را جلوی دوربین به نمایش بگذا
خودش کنار ایستاده تا دست عوامل برای مزه پرانی 
کلامی و اداهای رفتاری ناهنجار، باز باشد. اگر این 
فیلم را تماشا کنید، در حالی که سری به مبتذل ترین 
سطح شبکه اجتماعی اینستاگرام زده اید، بی درنگ 
ز دابسمش های  تصدیق خواهید کرد که بسیاری ا
موجود در اینترنت که بر مردان زن پوش و خواندن 
تب  مرا به  هستند،  مبتنی  روحوضی  نه های  ترا
ند  فرشته ا «زن ها  کلیپ های  شبه  ز  ا نه تر  خلاقا
۲» ظاهر می شوند. سکانس های حرکات موزون 
ر گرفتن بازیگران در لوکیشن و  مردان چاق، قرا
ز زن رزمی کار،  لباس هندی، کتک خوردن مرد ا
تنفر زن از مرد، مهمانی و برنامه سفر پاتایا و مانور 
چندباره بر روی یک ویدئوی جنجالی و ترند شده 
ز  یان رسیده، ا ماه ها قبل که تاریخ مصرفش به پا
بزارهای تیم تولید این فیلم برای خلق  مهم ترین ا

اثری سینمایی هستند.
قاب های  ز  ا هنری،  و  فنی  عناصر  مفرط  ضعف 
کودکانه و صداگذاری پراشکال گرفته تا طراحی 
نتخاب نامعقول  اغراق شده لباس و گریم و حتی ا

لوکیشن ها باعث شده اند که حتی یک نکته برجسته 
ند  و اعتناپذیر در میان همه عناصر «زن ها فرشته ا
۲» وجود نداشته باشد. به علاوه، انتخاب بازیگران از 
رده خارج و بی مهارت برای ایفای چندباره تیپ های 
به، باعث شده فیلم تازه آرش معیریان فقط  مشا
نسخه دیگری از همان آثار کمدی بدنه که در دهه 
۸۰ رایج بودند، باشد. میرطاهر مظلومی که از نظر 
استعداد و توانایی اصلا بازیگر بدی نیست و توانایی 
ایفای نقش های مهم تر را هم دارد، آن قدر بر انتخاب 
نقش های مرد لوده و هرزه فیلم های دم دستی اصرار 
کرده که امروز نشانی از یک بازیگر معمولی هم در 

او پیدا نمی شود. علی صادقی و محمدرضا شریفی نیا 
پدر و پسر بی بندوبار فیلم هستند که با هم برای دور 
زدن مادر خانواده همدست شده اند. نیوشا ضیغمی 
ر  و سحر قریشی نیز در نقش لوس و نچسبی قرا
گرفته اند که اگر حاشیه سازی ها و شیطنت هایشان 
در فضای مجازی نبود، بعید به نظر می رسید که اصلا 
به عنوان بازیگر به رسمیت شناخته شوند. در این 

میان فقط نسرین مقانلو شرایط متفاوتی دارد؛ البته 
که در بازی او هم نکته خاصی به چشم نمی خورد، 
نعطاف  ا ز  ا زیگر  با ین  ا که  می فهمیم  قل  لاا ما  ا
نی  یرا ر است و دیگر سینماگران ا بالایی برخوردا
می توانند او را در نقش های جدید و جدی تر آزمایش 

کنند.
ند ۲» بیشتر از  با تمام این احوال، «زن ها فرشته ا
رزش بحث داشته  ثر هنری ا نکه به عنوان یک ا آ
باشد، در مقام بازنمایی فرهنگی روزگار کنونی ما 
اهمیت دارد. وقتی یک فیلم مثلا طنز می تواند بدون 
، با پایین ترین کیفیت  حتی یک ستاره مهم سینما
فنی و هنری و بر اساس نحیف ترین 
فیلم نامه قابل تصور، صرفا به پشتوانه 
مجموعه ای از رفتارهای جلف، فروش 
کند، روشن است که یک اشکال جدی 
در کار سینما وجود دارد. مردمی که 
برای تماشای این آشفته بازار پول خرج 
نند  می کنند، سینماگرانی که نمی توا
رقابت  برای  بهتری  یگزین  جا فیلم 
بسازند و روانه سینما کنند، مسئولانی 
فق مشخص برای  ر و ا که به طراحی یک سازوکا
عتلای سلیقه مخاطب وقعی نمی نهند؛ همگی به  ا
اندازه زوجی که شابلون را روی یک الگو گذاشته اند 
و بدون کمترین توجهی به ساحت مقدس فرهنگ 
و هنر، سالی یکی دو فیلم از خط تولید پرکارشان 
می تراود و نظرات اهل فن و صاحب نظران سینما را 

به هیچ می گیرند، مقصرند.

 تصویر  بی مایه دشمن در سینما

«زن ها فرشته اند ۲» بیشتر از آنکه به عنوان 
یک اثر هنری ارزش بحث داشته باشد، در مقام 
بازنمایی فرهنگی روزگار کنونی ما اهمیت دارد

» بیشتر از آنکه به عنوان 
یک اثر هنری ارزش بحث داشته باشد، در مقام 
بازنمایی فرهنگی روزگار کنونی ما اهمیت دارد

 دفاع مقدس به اعتقاد بسیاری از مردم 
ایران، هشت سال و برای برخی فقط یک 
هفته است. ولی برای کسانی مثل شهید 
بابارجب، از سال ابتدای جنگ شروع شد و 
تا آخرین لحظات عمرشان ادامه پیدا کرد

 دفاع مقدس به اعتقاد بسیاری از مردم 
ایران، هشت سال و برای برخی فقط یک 
هفته است. ولی برای کسانی مثل شهید 
بابارجب، از سال ابتدای جنگ شروع شد و 
تا آخرین لحظات عمرشان ادامه پیدا کرد


